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Rashed Hossein (1936-1977) is regarded as a distinguished poet of the poetry 
of resistance a distinguished poet of the poetry of resistance among the third 
generation of Palestinian poets. The findings of study show that he is 
considered as the founder of this kind of poetry along with introducing satire in 
the literature of resistance. The significant features of resistance literature in his 
poems include: Creating hope in the way of resistance; patriority and national 
commitment; opposing compromise and surrender to the Zionist regime; 
revealing the true identity of the occupiers; threatening the enemy; mounting 
for the myrtars; Freedom of Palestine; the right of Palestinian refugees to return 
to their home hand … 
These concepts have been expressed through structures such as symbolic 
representation; heroic and aversive expression; satire, and threatening 
structures the two main purposes of this article are: 

1. Introducing Rashed Hossein and his status in the literature of resistance, 
2. Analyzing the contextual and structural poems according to the basics in 

the criticism of resistance literature. 
The goal of the descriptive-analytical study is to apply the methods of literary 
criticism, the contextual, structural analyses in order to introduce the resistance 
poetry. The method is based on the analyses of themes in the collection of his 
poems. 
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 های ادبیّات پایداری در شعر راشد حسین مایه خوانشی نوین از بن

  * 1تورج زینی وند

 t.zinivand@razi.ac.ir ، ایران. رایانامه:کرمانشاه، رازی  دانشگاه استاد زبان و ادبیات عربی،  نویسندة مسئول،   .1

 چکیده  اطلاعات مقاله 

برجستة نسل سوم ادبیّات پایداری در فلسططنین بططه شطط ار  م( یكی از شاعران  1977  -1936راشد حسین )  مقالة پژوهشی نوع مقاله:  

های پایداری در شعر ایشان کططه سرشططار  دهد که مض ون های اساسی این جستار نشان می آید؛ یافته می 

هایی است که در شططعر دیگططر شططاعران  باشد بر دوگونه است: گونة نخست، مض ون از شور و شرر می 

هططایی ه نططون: ایاططاد امیططد و دوشططيینی در مسططیر  مضطط ون شططود.  حوزة ادب پایططداری هططد دیططده مططی 

مقاومت، میهن پرستی و تعهدّ ملّی، اعتراض به سازش و تسلید در برابر رژید صهیونیستی، بیططان هویّططت  

واقعی اشغالگران، تحططدّی و تهدیططد دشطط ن، ريططای شططهیدان مقاومططت، آزادی فلسططنین و...گونططة دوم،  

ن ایططد. از ج لططة آنهططا  ای از دیگر معاصرانش، مت ططایم مططی اندازه   هایی است که شعر ایشان را تا مض ون 

هططای مططردم  توان به موضوع بازگشت آوارگان فلسنینی، و فرادوانی جهططانی بططرای کاسططتن از رنطط  می 

هططا در سططادتارهایی ه نططون: رممگرایططی، بیططان دنططابی و ح اسططی،  فلسنین اشاره ن ود. این مضطط ون 

انططد.  گیری از صوردیال و... بیططان شططده ن شعر غمل و شعر مقاومت و بهره سادتار تهكّد و طنم، پیوند میا 

های سیاسی، اجت ططاعی و انسططانی شططاعر اسططت. زبططان شططعری  ای برای بیان دغدغه این رویكردها، روزنه 

گرا و رمانتیک است که با کططاربرد معتططدل صططور دیططال و  وی نیم ساده و شیوا، دنابی و ح اسی، واقع 

گیططری ازاصططول   راه است. هدف این پژوهش توصیفی ط تحلیلی آن است تططا بططا بهططره های ادبی ه آرایه 

نقد ادبی، تحلیل محتوایی و سططادتاری نسططيتام جططامعی از شططعر پایططداری ایشططان اراشططه ن ایططد. روش ایططن  

 . های اساسی شعر وی استوار است مایه منالعه نیم، بر تحلیل محتوای کیفی دیوان شاعر و استخراج بن 

 1403/ 04/ 18  : افت ی در   خ ی تار 

 1403/ 10/ 26    تاریخ بازنگری: 

 1403/ 11/ 27  : رش ی پذ   خ ی تار 

 های کلیدی: واژه 
 ادبیّات پایداری،  

 راشد حسین،  

 . شعر پایداری فلسنین 

در    ی و نططوآور   ی پططرداز ه یطط نظر   ی هططا ی کرسطط .  پایداری در شعر راشططد حسططین   ات یّادب   های ه مای از بن   ن ی نو   ی دوانش (.  1403)   زینی وند، تورج :  استناد 
 . 187-169(، 2)   1،  ی علوم انسان 
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 . پیشگفتار 1
 . تعریف موضوع 1-1

گشططود. در سططال م، در روستای »مص ص« از توابع »الالیططل« دیططده بططه جهططان  1936راشد حسین در سال  

به علططت گسططترش دامنططة جنطط  در   1948اش به »حیفا« مهاجرت ن ود و در سال  به ه راه دانواده  1944

های نخستین را در مدرسة »أمّ الفحد« و »الناصرة« فرا گرفت و پطط  حیفا به زادگاهش برگشت. آموزش

هططای لت ميططارزه و فعالیّططتاز فراغت از تحصیل، سه سال به عنوان آموزگار، مشغول تدری  شد که به ع

هططای: سیاسی ادراج شد. در ه ان سالها به حمب »الع ّال ال وحّد« پیوسططت و بططه عنططوان ویراسططتار مالططه

بخططش فلسططنین، ها برای تأسی  سازمان آزادیزد. در ه ین سال»الفار«، »ال رصاد« و »ال صوّر« قلد می

 »عربی« و بالعك  ترج ه ن ود.مشارکت فعّال داشته و چندین کتاب را از »عيری« به  

بخططش م فلسنین را به مقصد نیویططور ، تططر  ن ططوده و در کتابخانططه سططازمان آزادی1967در سال  

شود کططه از سططوی دولططت امریكططا، تابعیّططت اسططراشیلی وی بططه علططت فلسنین در آمریكا مشغول به کار می

هططای فلسططنینی« بططه سططوریه »پژوهش  م برای تأسی  مؤسّسة1971ميارزه علیه اشغالگران لغو شد. در سال 

بططه نیویططور   1973در سططال  ن ططود.آمده و مدتّ زمانی را در بخش »عيری« رادیططو سططوریه فعّالیّططت مططی

-هططای مططردم فلسططنین مططیفلسنینی »الوفا« به کار ميارزه و بیططان رنطط   برگشت و به عنوان ديرنگار شيكة

سوزی سططادت انش در نیویططور ، دچططار دفگططی به علّت آتش    1977پردادت. این شاعر ميارز در سال  

هططای هططای زیططاد اشططغالگران و بردططی گططروهشده و چشد از جهان فرو بست. جسدش با وجططود مخالفططت

/ 7-5(: 1999بططر دیططوان شططاعر ) رةعز الددن ّاناص دّمةمقدّ سیاسی، در زادگاهش به دا  سپرده شد. )ر. : 

ة وی در ش ار پیشططگامان و بمرگططان ادب پایططداری ( دوستان و معاصران برجست 288: 2، ج 2007  یحیی،

فلسنین هستند؛ توفیق زیّاد، مح ود درویش، س یح القاسد، فاروق مواسی، ج ال قعوار، مح ّططد میعططای، 

ّ(150: 1388عاموس کینان، مح ود دسوقی و جيران سالد. )ر.  : محسنی نیا،  
مطبعدةّاكيد، اّالاص درةاّ. مططع الفاططر )1عيارتند از:  های شعری و آيار برجستة این ادیب ميارز،  ما وعه

م(/ أنططا اضرض حتحرمینططی 1957، مطبعةّاكيد، اّالاص درة(/ صواریخ )م1957ماّالطبعةّالثصن،ة:ّالقصهرةا1957ّ

م(/ کتاب الشعر الثططانی )گلنینططی از 1976ال نر )احتحّاد العام للكتاب و الصحّفیین الفلسنینیین، بیروت،  

لجادةّإح،دصءّ) ،ةقصدصددّلسسدط،ا(/ 1978، عكططا، إح،صءّتراثّراشدحسد،اّاارالقدباّالعرة،دةّّاةلجپیشین(؛  های  ما وعه
م( 1976، الأعمددصاّالرددعرنةّاليصمسددةاّةددالعاّاارالعدد اةم(/ دیططوان راشدحسططین )1980، تددراثّراشدحسدد،اّالقددصهر

ردفیططر للنشططر، تططل آبیططب، ای از شعر »حططایید نح ططان بیالیططک« ازعيططری بططه عربططی، دا. گمیده7ها:  ترج ه
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ای از شعر عربی که با مشارکت شاعری یهودی، آن را بططه عيططری ترج ططه م/ النخّیل و التّ ر؛ گمیده1966

ج، از عيططری بططه عربططی، بیططروت، مرکططم 2ن وده است./ العرب فی اسططراشیل، تططألیب؛ صططيری جططری  در  

 . 1967اضبحاث،  

 ضرورت، اهمیت و هدف .1-2

 مقاومططت شططعر گططرارای از ج له: پایططهبرجسته هایلقب و هاعنوان به ناقدان و ادیيان میان  در  راشدحسین 

فلسططنین،  در پایططداری ادب مهاططری ، شططاعرفلسنین  در پایداری  ادب  پیشگام  ،دادل  در  متعهّد  فلسنینی

 در  را  هنططر شططاعری دططویش   کططه  اسططت  شططاعری  در حقیقططت، او  .پایططداریادب  در  پردازی  طنم  گرارپایه

هططای پططژوهش در رو، آشنایی با شعر پایداری ایشططان از ضططرورتددمت محور مقاومت قرار داد. از این 

 .حوزة ادبیّات مقاومت معاصر فلسنین است

 های پژوهشپرسش .1-3

 به(  شكست  و  همی ت  دورة  از  بعد  بارفاجعه  حوادث  دورة  نسل)  سوم  نسل  شاعران  ش ار  راشد حسین در

 شططود،مططی  شططنیده  شططعر،  در  روشنی  به  آنها  اعتراض  بلند  صدای.  است  فریاد  نسل  نسل،  این .  آیدمی  ش ار

 و زنططدگی مقاومططت، شططعر  و  ادبیّططات  بططه  و  دواننططدمططی  فرا  جهاد  و  ميارزه  به  را  اسلامی  و  عربی  امّت  آنان

 این پژوهش توصیفی ط تحلیلی در پی پاسخ به پرسش اساسی زیر است:  .بخشندمی  تازه  روحی

 ؟کدامند  سادتاری و  محتوایی نظر  از  حسین   راشد پایداری برجستة شعر هایویژگی  -

 پیشینۀ پژوهش.4-1

 صططورت  گ نططام،  امططا  برجسططته،  شططاعر  این   دربارة  پایداری  ادب  هایجلوه  بارة  در  جامع  پژوهشی  کنون  تا

 دیططوان  بططر  « ةاناص درّّّعز الددن »  مقدّمططة  اسططت،  شده  نگاشته  ایشان  دربارة  که  پژوهشی  بارزترین .  است  نگرفته

 ن ططوده  اشططاره  راشططد  شططعر  سططادتاری  و  محتططوایی  هططایویژگی  بردی  و  زندگی  بررسی  به  که  است  شاعر

ّالسدررنة»  عنططوان  با  ایصفحه  چند  ایمقاله  نگارش  به  نیم(  2005)  « مواسی  فاروق»ال ناصرة،    از  پ  .  است
 حسططنی مح ططود. اسططت پردادتططه راشدحسططین  شططعر در پایططداری طنططم بططاب در « حسد،ّراشدّشعرّفيّّانرارةّّل

( 1998) « أح دحسین » ،« ال اقع،د ةّإلد ّالرلمصنسد،ةّم ّالرصعرّحس،ّراشد»عنوان  با گمیده گفتاری  در  ،(1984)

: حسططین   راشططد»مقالططه    در(  1990)  « عيدحسططین   نططواف»  نیم  و   « حسین   راشد  عن »عنوان    با  کوتاه  سخنی  در

 (.www.geocities.ws)اند ن وده اشاره ایشان شخصیّتی و شعری هایویژگی بردی  به  « الرؤندةّّلّّالدااررة

 ع ططل شططیوه ه ططین  بیشتری، بططه تحلیل با  « الغ امصبّ»  کتاب  دوم  جلد  در  نیم  (:288:  2007یحیی )  أحلام



 1403 پاییز و زمستان (،2)پیاپی  2دورة اول، شمارة ، پردازیهای نظریهکرسی 172
 

 منالعططه  :فلسنین   پایداری  شعر  در  تلخ  طنم»عنوان    با  ایمقاله  در  (101-77:  1391)وند  زینی.  است  ن وده

 ن ططوده  بررسططی  را  ایشططان  شططعرطنمی  سادتاری  و  محتوایی  هایویژگی  (حسین   راشد  شعر  :پژوهش   مورد

 راشططد شططعر در پایططداری ن ادهططای  بططر  تحلیلططی  درآمططدی»عنططوان    بططا  دیگری  مقالة  در(  1393)ه و  .است

 . است  پردادته ایشان شعر در ن اد  کارکرد  بررسی  به  « حسین 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 های پایداری در شعر راشد حسینتحلیل مضمون. 2-1
 پرستی، تعهّد ملّی و هویّت قومیمیهن .2-1-1

ادتصططاد داده اسططت. شططاعر کططه این مض ون، بیشترین بسامد کاربردی را در شعر راشد حسین به دططود 

های غربت، آوارگی و تحقیططر مططردم عططرب را بططه روشططنی ل طط  و تاربططه ن ططوده اسططت، نسططيت بططه سال

تططوان از سرنوشت قدس و فلسنین و نیم هویّت دینی و فرهنگی و ملیّ دود نگران است. تا آناا کططه مططی

شود کططه شططاعراز سرنوشططت انع از آن ن یها، مآن به عنوان دغدغة اصلی شعر او یاد ن ود. اليته، این رن 

سططتاید و مردم ميارز لينان، عراق، سوریه و الامایر غافل ب اند، بلكه ه واره روح پایططداری ایشططان را مططی

هططایی هططایی در قصططیدهدوانططد. چنططین مضطط ونآنان را به جهاد و ميارزه علیه استيداد و اسططتع ار فططرا مططی

(، قصططیدتان مططن العططراق 218(، یومیططات دمشططق )166ی عینططین )(، القططدس فطط 125ه نون: عكا و اليحر )

شود. در ایططن گفتططار بططه ( و ... دیده می498) إلد ّي،سدة(، 269و 266(، بلادی )334(، الايهة العربیة )295)

شود. شاعر در شعر از توجهّ و اه یّت شاعر نسيت به هویّت سیاسی، ملیّ و قومی بسنده می  ذکر دو ن ونه

لْ/ّأَنََّعدر ّ آور شعر معروف »زیر که یاد ( 72: 1، ج 1994« از مح ود درویش است )ر. : درویططش، سَج ِّ

عرُ/ّأَنّْأَجّْگوید:  چنین می اُّسُجُ نًَ/ّتدَعَسَّمْتُّأَنّْأَرْتُبَّالر ِّ ْعُ/ّرأَنَْتُّةِّلََاِّيّتَصِّ رَّبِِّ ّجَُ ازِّّسَفَرِّ/ّلُلِّدْعُ/ ّةِّدُلنِّ ََ عَلَّالادَّص
ّندَفْرِّ ّقَرِّنَتِِّ صاَّنَ مدصًّإِّلَْ، دَّفيِّ ّالْمَطدَر/ّلَإِّنّْعدَ ُُّاَحدِّبا ّجََ ازِّّسَفَرٍاّتدَعَسَّمْتُّأَنَّّالَّاِّيّسُرِّقَتّْأَرْضدُ ّجدَ ازِّّحُ نَ/ّةِّدُلنِّ صّندَعدُ اُ/ّةدِّدُلنِّ

 ( 175-174: 1999حسین،  ) سَفَرٍّ...

ام شططود/ آمودتططهندان میدیدم که چگونه ز)ترج ه: بدون گررنامه/ زاده شدم/ بمرگ شدم/ سرزمیند را می

ام: کسططی کططه سططرزمینش دزدیططده شططده و مردم روستاید را شاد کند/ بدون گررنامططه، آمودتططه  /بسرایدکه شعر  

 گردد.(دارد/ و اگر روزی به آن)سرزمین( برگردد/ بدون گررنامه به آناا برمیاست، باران را دوست ن ی

دارد. وی دو جوانی که قصد ازدواج دارند، برمططی»أین شعيی« نیم پرده از راز و گفت و گ  در قصیدة

-از تشكیل زندگی و دانواده سخن مططیآن دو عاشق و معشوق در یک رؤیای جوانی با شادی و درّمی 

گویند، اما هنگامی که سخن از فرزندآینده و پرسش ه راه با گریططة وی در مططورد سرزمینشططان بططه میططان 
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صوَاّأقَدُ اُّلِّطفَْسدِّ َّّند:  کن آید. شروع به تحیّر و ناراحتی میمی ،دبُکّلَّمدَ ّأُجِّ َِ َّالْيَْبدِّاُْک/ّلَيَْ،د عْاِّ ّاَرِّ،دصً:ّأنَدَْ ّشدَ َلَُيِّ نَسدْ
 ( 534)ه ان:  الصَّغِّاِّک

پرسد؛ کااست امّططت بططمرگ مططن؟ چگونططه او را پاسططخ گططوید؟ و بططه کنان، مرا می)ترج ه: )کودکد( گریه

 کود  دردسالد چه بگوید؟(       

 تحدّی و تهدید دشمن  .2-1-2

های رژید صهیونیستی، ه واره بططا صططراحت و شططااعت، وی را بططه راشد حسین، ض ن برش ردن جنایت

(، 120) هططایی ه نططون: يططورة فططلاحکند. ایططن موضططوع در قصططیدهميارزه و جهاد و رویارویی تهدید می

آمططده اسططت. در (  68نشططدون )( الثططوار ی355( هتافات و السّلاسل )462ياشرون )(،  174)  بدون جواز سفر

ها و گوید که برای رسیدن به آزادی و رهایی، هدفقصیدة »هتافات و سلاسل« از نسل نوینی، سخن می

 های بلندی دارند و روزی دواب و آرامش را از غاصيان دواهند گرفت:آرمان
ّالَ قِّحَصعِّّ ّلدََ نْلٌ/ّنَ مََ صّلِّسْضَفَصاِّعِّ اِ  ( 357 ان: )ه رُلاّمُسْتَاْقَعٍّيَِّ

هططای زشططتی کططه در آناططا شود پ  در چنان روزی، وای بر قورباغططهای، روزی دشک می)ترج ه: هر برکه

 هستند.(

هططا تحدّی« در دناب به اسطتع ار فرانسه از عمم جدّی ميططارزان الاماشططری و دیگططر ملّططت»در قصیدة  

هططا و روشططنایی امیططد و شططد ملّططتتوانند آتش دگوید. آنان ن یدواهی، سخن میبرای پیروزی و آزادی

انططد های در بند، تص ید گرفتهپایه است. این ملّتپیروزی راداموش کنند؛ زیرا بنیاد دش ن، سست و بی

 که با اراده به سوی پیروزی، گام بردارند. از نظرگاه وی ط که یادآور شططعر معططروف ابوالقاسططد شططابی در

ََّشططوند: ها هرگاه کططه اراده کننططد، پیططروز مططی( ط ملّت90:  2008است )شابی،    « اةی ارادة الحة »قصید صنِّ يََّشدَ
ص صّإِّراَاَتدَاددَ صّلَّأَعسَاددَّ دّْحَسَفْاددَ ُُّلَةددِّرُ/ّلدَقددَ لٌّعَقْمددُ صرَّحَبددْ َُّالاددَّ اُ لّْنَرددْ ْ ّةَطددَلٍ/ّهددَ ّمددِّ َْ ص صّأَاْبددَ صرِّّمددَ رُّالاددَّ تّْسَتَاْتَصددِّ عُ َ ّإِّوَاّهَبددَ  /ّإنَّّالرددا

 ( 486-485)ه ان: 

دانی( ریس انی کططه بنیططادش از ک ططر  )ترج ه: ای به بند کشیدة آتش! تو چه قهرمان نادانی هستی )که ن ی

هططا هرگططاه بپططا ایططد؛ ملّططتاید و ارادة دویش را اعططلام ن ططوده کشد. ما سوگند یاد کرده است، آتش را در بند ن ی

 شوند.(   دیمند، قنعام پیروز می

 فلسطین و بازگشت آوارگان فلسطینی آزادی . 2-1-3

راشططد نیططم در شطط ار  (،30: 1392»قضیة آوارگان فلسنینی، درد مططممن قططرن اسططت« )بططلاوی و دیگططران،  

شاعرانی است که رن  آوارگی و تيعید را ل   کططرده اسططت. از ایططن رو، موضططوع آوارگططان فلسططنینی، 
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هططای اساسططی شططعر اوسططت. ایططن مایططهز بططن ها و درد دوری از کاشططانه و بازگشططت آنططان اها و سختیرن 

( حجططو و 31) الخ،مدةّالصدفراء(، 25های بسیاری، ن ود یافته است؛ »أزهططار مططن جهططندّ« )موضوع در قصیده

(، ديططم و 407(، حجئططون )420) الخ،مدةّالصدفراء(، 413(، من حجو إلی أمّططه )408)  أند ةّاجد (،  271ح امه )

(. ه ططو در قصططیدة »مططن حجططو إلططی أمّططه« از وضططعیت تلططخ و نامناسططب اردوگططاه و سططكونت 417زشيططق )

هططای آنططان در برنططد. درهططای دی ططهگوید که در رن  و عراب و دشواری به سططر مططیآوارگانی سخن می

ّو زشططتی اسططت:  هراس و وحشت، ه نون درهای جهندّ است که رو بططه سططوی دوزخ و دططواری تِِّ لَلَخَْ،مدَ
ّلَّالسَّبَص ِّّ ّإِّلَ ّالرَّتَصدِّ ِّ ِّ ، /ّاٌَ ّندَقُ اّإِّلَ ّالجَْحِّ رََّةَدَْ ا ّالْعَاَا ِّ ّيََّأمُ ِّ    (414 – 413 ان: )ه اَاَنِّ

)در اردوگاه آوارگان(، دو در دارد مانند درهای عططراب؛ دری بططه سططوی دوزخ و   )ترج ه: مادرم! چادر من

 و ...( دواری و زشتی

 رثای شهیدان پایداری و جهاد  .2-1-4

فرهن  ایثار و شهادت، بخش جططدایی ناپططریری ادبیّططات پایططداری اسططت. ایططن موضططوع در شططعر راشططد، 

شطط رد. ناپریر آنططان را رمططم پیططروزی و جططاودانگی امّططتش برمططیای دارد و شاعر، هنر وصبجایگاه ویژه

روند. به مانند تكاپوی زمین کططه در سططكوت اسططت. پطط  آیند و با سكوت میشهیدانی که با سكوت می

اُْ ْ ّسكوت هد بهترین »سوگنامه« برای ایشان است:  ّالراَ داءُّةِّصَمْتٍ/ّيََْضِّ ّالراَ داءُّةِّصَمْتٍ/ّمَصوَاّتَيْْتُبُّعدَ يََْتِِّ
َ داءِّّالصدَّّ مْتٍ/ّحَتدَ ّ...ک/ّخَاُّرِّثََءٍّلِّسْردَ اّندَتِّ اّةِّصدَ ِِّ رََّ لدَصءِّّالْأَرْ مْتٍ/ ّةِّصدَ مْتٍ/ّلَّاكدُْبا ّةِّصدَ ُِ /ّالزَّحدْ مْتِّ ُ ّةِّصدَ مْتُ/ّانرَدْ
ُُّةِّصَمْتٍّ  ( 260 ان: )ه لَ جَصءَّالْمَ عُ/ّأقَْبِّس

ای نویسی؟/ بهترین سوگنامه برروند/ دربارة ایشان چه میآیند/ با سكوت می)ترج ه: شهیدان با سكوت می

دیم با سكوت/ و در عشق نیم با سكوت/ به مانند وفای زمین که با شهیدان، سكوت است/ رفتن با سكوت / سینه

 شود/ )تو نیم ای ميارز( حتیّ اگر مرگ )هد( بیاید/ با سكوت، آن را بپریر.(سكوت، کامل می

 فراخوانی جهانی برای رهایی فلسطین  .2-1-5

و انگلی  که از حامیان آشططكار و پنهططان رژیططد صهیونیسططتی بططه شطط ار کشورهای امریكا، روسیه، فرانسه  

دواهد که با نگاهی انسططانی اند. ایشان از این کشورها میآیند، ه واره مورد دناب راشد حسین بودهمی

پناه را در  کننططد و دسططت از ح ایططت رژیططد به قضیة فلسنین بنگرند. رن  مردم فلسنین و کودکان بی

دواهد کططه ارند؛ در قصیدة »أزهار من جهند«، از آمریكا، روسیه، فرانسه و انگلی  میاشغالگر قدس برد

-چططاره -انطططداز مصیيت وجهنّ ی که بططا ح ایططت از اسططراشیل بوجططود آورده  -برای رهایی مردم فلسنین  

اسططت:   ها به ت ام مقدّساتشططاندادن آن دولتآمیم شاعر، ه راه با سوگنداندیشی کنند. این دواستة کنایه
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ّثُّ  سْ ِّ ّنبَِّ،َ ص/ّلَّلِّرنْسَصّاِّ س ِّ ّةاَِّ،َ ص/ّلَّأُنَاِّيّرُلسَ،ِّصّمُسْتَحْسِّفصًّاِّ حْلََمِّ ّأَمْرِّنيَْصّبَِِّ ُِ ّأَنََّأسْتَحْسِّ ّفيِّ ّالتَّصجِّ ارِّّأَزالُ اّظصَنِّ،َ ص/ّلَّةِّاَاعِّ
 ( 27)ه ان:  ْ ک!کلاَْدنَّإِّوّتََْطرُتِّ،َ ص/ّهلّترُیّلََّتَسََْمُ اّطبَْخَّالْمَآسِّ ّفيّجََ اَّ

دهططد، نططدا )ترج ه: من، آمریكا را به رؤیای فرزندانش و روسطیه را در حالی که به نام پیاميرش سططوگند مططی

زند و فرانسه را به نام انقلابیونی که ست كاران را از بین بردند و به آن تاجداری که در لندن با ناز و غرور راه می

 ز از پختن تراژدی در جهندّ، دسته نشده اند؟(دهد که آیا هنورود، سوگند میمی

دواهد که به )آیک( )کنایه از رشی  ج هور پیشین امریكا؛ آیمنهاور(« از او می  رسدصلةّإلد در قصیدة »

هططا های اسلامی و شرقی، بویژه لينان و فلسنین، پایان دهططد. ایططن ملّططتع ر استع ار و جنایت در سرزمین 

هططای کشططتارج عی آنططان باشططند. مشططرق زمططین بططه ماننططد دیگططر آزمایشگاهی برای سلاحدواهند که  ن ی

ها، دواهان آزادی است. پ ، امریكا و دوسططتانش، بهتططر اسططت کططه شططرق را تططر  کننططد و بططه سرزمین 

رُ ّنرُنددُّسرزمین دود برگردند و به تفریح و بازی بططا کودکانشططان مشططغول شططوند:  /ّالرد  ْْ ين رِّ ل ِّّرَّّّ–يََّمِّسدْ ّيْدُ
ّ ِِّ ُِّ/ّلَّّ–الَأر لَْعَصةد ّبِِّ صاِّ رّصَلْأَطْفددَ َْ اْعَِّ ّطِّفسدُ رّدَ ّنددُ ّلبُاددصنَ/ ْْ بِّزَّمَزْرَعدةًّوَرندةًّلدَصتدْرُ رَّأةادصءَّالجددِّااَنّاكر ندةَ/ّلدَْ ّندَرْضدَ ّأَنّْنُصددْ صخِّ ندُفدَ

ّلبُْاصنَّ ْْ /ّاتدْرُ ْْ ّْين ُِّ/ّيََّمِّسْرِّ ثَْ اة  ( 333)ه ان:  .بِِّ

شططود کططه دواهد. هرگم راضی ن یآزادی می  –مانند ت ام مردمان زمین    به  –)ترج ه: ای مسترآیک! شرق  

ات( فرزندنت به مانند کودکان دیگر از ممرعة ات ی )ش ا( شود. لينان را تر  کن. )تا با بودنت در کنار دانواده 

   کن.(هایش بر کودکان ه سایه، تفادر ن اید. ای مسترآیک. لينان را ترهایش لرّت بيرد و با لياسبازی

 ترسیم چهرة واقعی اشغالگران  .2-1-6

های اساسی چهرة رژید اشغالگر قدس در شعر راشد حسین، عيارتند از: جنایططت، کشططتار، تططرور، ویژگی

گططرفتن حقططوق انسططان و...  ال للططی، نادیططدهتااوز، فساد، دورغ، فریب، عدم پایيندی بططه قراردادهططای بططین 

پریری، سرکشططی و تاططاوز رژیططد صهیونیسططتی، سلاسل« از ستد، سستی، زوالشاعردر قصیدة »هتافات و  

گوید. این دش ن، عظ ت این امّت و ميارزان آن را در اسارت و بند ن وده است. اما بداند کططه سخن می

سرزمینش، به آنها آمودته است که بنیاد این دش ن، سست است و کشتار مردمانی که هنرشان آفططرینش 

رساند. این دش ن سرکش بدانططد؛ هرچططه از سططلاح و غططل و است، ایشان را سودی ن یو رویش زندگی  

تَبِّد ِّيّشططود:  تططر مططیزنایر آماده کند، مقاومت زنده لْ/ّاسدْ مِّ ّيََّسَلََسدِّ تَبِّد ِّيّصِِّّعْصدَ ّيََّمُغدَصزِّاْ/ّلَّاسدْ دَّامُدَّتِِّ ّجدَْ اادْزِّيِّ
ّلَّ رْهَص ِّ سَْ ّالِّْْ /ّإِّن ّجِّ ّعَسَّمَتْيِّ َُّاكََْ،صةِّکک/ّلَّاسْتَبِّد ِّيّلََمَُّتِِّ ّاكََْ،صةِّّخَسْ ُُّفيِّ /ّشُغْسُ لْ/ّّهَلّْنفُِّ،دُّالتَّقْتِّ،لُّمَصاَامَّشَعْاِّ اهِّ ّالْمَفَص ِّ

ُِّّمِّْ ّحَدِّنِّدِّّ ئتِّ ،اَصً/ّلَّأَعد ِّيّمَصّشِّ  ( 357-355)ه ان:  يََّطغُْمَةَّالْبَغْ ّحِّ

زنایرها! دستد را در بند بكشید. مرا در بند بن ایید که امّتد )ترج ه: ای غملسرا! بمرگی امّتد را بسرای. و ای  

رساند مططادامی کططه مرا آمودته است؛ نیروی ترور و تااوز، سست پایه است. آیا کشتار )امتد( ش ا را سودی می
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اش)امت( آفرینش زندگی است. ای دش ن فرومایه و سرکش، مرا در بنططد بكططش و آننططه از آهن)بططرای اندیشه

 دواهی فراهد ن ا.(یشكناه( م

« از کشتار کودکططان و بیگناهططان بوسططیلة رژیططد صهیونیسططتی و سططكوت القدَّ...ّلّالسصعةدر قصیدة »

های عربی و کشتن و ماططروح گوید.مفهوم و گرر زمان در آناا، سكوت دولتماامع عربی، سخن می

:ّقتَِّ،لًَّکردن کودکان فلسنین است:   َِّ ّالْقُدْ ّالسَّصعَةُّفيِّ ّالسَّصعَةُ:ّطِّفْلًَ/ّسَرََ ّالاَّصاَلَُّّ/رَصنَتِّ رَّصنَتِّ لَّجَرِّحصً/ّلَّاَقِّ،قةً/
فراًّعَرة، صًّ ّالسَّصعةُّ ِّ رَّصنَتِّ ُِّ/ّلَّلَمَّصّظلَّّيََر /ّسَرقُ اّحتَّ ّطَرِّندَقُُ/  ( 187)ه ان:  رِّجْسَ،

ه ب ططب و یک زد ی و یک له شده است. سططاعت، کططودکی اسططت کطط   )ترج ه: ساعت در قدس: یک کشته

»ناپالد«، دو پایش را ربوده است و وقتی که شروع به راه رفتن ن ود، حتی راهش را ربودند. ساعت، صفر عربططی 

 است.(

 ایجاد امید و خوشبینی در جبهۀ پایداری  .2-1-7

راشد حسین در شعر پایداری، شاعری دوشيین و امیدوار است و ه واره در انتظار پایان اشططغال، تیرگططی 

های یدن فار پیروزی و رهایی است. در قصیدة »قصة اوّل أیار« از ارزش آزادی و ارادة امّتو ستد و دم

گویططد. اهت ططام بططه ایططن مضطط ون، روشططی بططرای ایاططاد در بند، و حقّ آنها برای کسب آزادی، سخن مططی

ٌَ !!/ّلدَ ِّوَاّأَراَاَعّْلَّعَسدَ ّجَبدِّ،ِّّالددَّهْرِّّخُطد تّْيندَةٌ/ّ:ّّترغیب و امید در جيهه انتفاضه است َُّمُطْسدَ ّحدَ صنِّ »حُر ندةُّالْْنْسدَ
َُّ  ( 140)ه ان:  !أمَُّةٌّحُر نِّةً/ّلَّتََرَ اَعّْ...ّلَمُرااُهَصّسَُ،حَقَّ

ای نوشته شده اسططت: آزادی انسططان، حططق منلططق اوسططت و هرگططاه، امّتططی، )ترج ه: و بر پیشانی روزگار، آیه

 یابد.(ته و هدفش به زودی تحقّق میآزادی بخواهد و سرکشی ن اید، دواس

های سرمسططت )ن ططاد تیرگططی و گ راهططی و سططتد: در قصیدة »هتافات و سلاسل« در دناب به دفّاش

/ّلَّامْرَحدِّ ّ...ّگوید که بامداد پیروزی مااهدان، بسیار نمدیک است: اسراشیل( می ّتدَغدَي ِّ ّالقدَّلََمِّ يََّخَفَصل،شُّفيِّ
 (358)ه ان:  لَْ،اَُّ بْحُاصّةِّبَعِّ،دِّّ

 ها! در تاریكی، آواز بخوانید و سرمستی کنید ... بامداد )پیروزی( ما دور نیست.()ترج ه: ای دفّاش

هططای گوید که با ه ّططت جوانططان در جيهططه ملّططت« از نور دردشانی سخن میالجب ةّالعرة،دةو در قصیدة »

ّنُ رُّاسلام طلوع ن وده است:   بَ ةِّّالرَّعْبِّ ّلِّسْفَجْرِّّلَانرُدّْيََلدَتَ ّالْعَر ِّّمِّْ ّجِّ ٌَ/ّلدَغَ  ِّ  ( 336)ه ان:  الفَجْرِّّمُاْطسَِّ

)ترج ه: از سوی جيهة امّت، نور پیروزی، آشكار اسططت. ای جططوان رد عططرب! بططرای بامططداد )پیططروزی( آواز 

 بخوان و )ترانه( بسرای.(
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هططای اسططراشیل، از زه و سططتدهططای ميططارو در قصیدة »إلی شعيی فی الالیل« با وجود برش ردن سططختی

ّرانططد: امید، پیروزی و رهایی در بهار، سخن می َْ دُّالدَّاِّيّلِّ،د اّلصَلْقَ،دْ َْ ّالرَّةِّ،دعَّلَّإنّْندَفدَ ا/ّحُقُ لدَ َْ لَّإنّْحَبَسدُ اّعَادْ
رُ/ّلدَّ ندُزْهدَ  ُُّ رُّ تَصءٌّيخدَ ّشدِّ َْتِِّ ،َ ْ َ ّنُيْْسَرُ/ّلَّإنّْهُْ ّقَدِّّااْتدَصلُ اّالزاهدُ رَّلدَبدَاْرهَُص/ّسدَ رَاحدِّ ّلددَ ْ /ّجِّ لّْ/دَ تَصءَّلدَقدُ صاِّرُلاّحَتدَّ ّالرد ِّ  ِّنّْ دَ

 ( 324)ه ان:  أَرْضِّ ّسَتُمْطَرُّ

هایت را تيعید کردند، اما زنایری که بر توست، )ترج ه: و آنها، اگرچه بهار را از تو زندانی ن ودند و ممرعه

آینططد و های آن در زمسطتان دیگری مططیاما دانه  شود. و آنها اگرچه، گلها را )از تو( ربودند،)روزی( شكسته می

هططاید بططمودی برفططراز شوند. آنها اگرچه زمستان را هد از آن دططود ن ودنططد، امططا ایشططان را بگططو: زدططدشطكوفا می

 بارد.(سرزمیند می

 های اسلامی ستایش قهرمانان و مجاهدان دیگر سرزمین .2-1-8

برد، نسيت بططه ردططدادها فلسنین در رن  جن  و آوارگی به سر میراشد حسین با وجود اینكه سرزمین  

ن اید. ميارزة مردم عراق بططا اسططتع ار های موجود در جهان اسلام، احساس مسؤولیت و تعهّد میو چالش 

انگلی ، قیام مردم الاماشر علیه استع ار فرانسه، ایستادگی مردم سوریه و جنططوب لينططان در برابططر تاططاوز 

هایی است که اندیشة شططاعر را بططه دططود مشططغول ن ططوده اسططت. تی و ...، در ش ار موضوعرژید صهیونیس

دوانططد. در ها، ایشان را به قیام و پای ردی فرا میشاعر در این زمینه، ض ن ستایش مااهدان آن سرزمین 

( هططای اشططغالی )جططوحنقصیدة »عن الشهداء« دربارة مااهدان دمشق و تلاش آنها برای رهططایی سططرزمین 

صمِّّگویططد:  چنین مططی ّالردَّ ْ ّجد انِّ بِاًّمدِّ رَّرَّشدِّ ّةَ،تدصً/ّأَحمددُّحدَ اَبْيِّ ّسدَ دَّاكدَْر ِّ سْمَ ّةدَعدْ صَ/:/ّيََّسدَ زَلجَتدَُّلَّأَضدَ  ...أحمدُدّلَاَّعَّ

 ( 259)ه ان: 

سططازید. اح ططد، بخشططی از ای مططی)ترج ه: اح د با ه سرش، دداحافظی ن ود و افمود: بعد از جنطط ، دانططه

 را آزاد کرد.( دا  جوحن

گوید که بططا ه ططت و اراده، ماططد تططاریخی عططرب و و در قصیدة »وحی العراق« از ميارزانی سخن می

اند. شططاعر از مططردم فلسططنین اسلام را زنده ن وده و ه نون آتشفشانی، آرامش را از استع ارگران ربوده

اج و تخططت سططتد و اشططغال را نططابود دواهد که به مانند مردم عراق، بسان آتشفشانی، قیام کنند و تطط نیم می

تَاْقَعّالْعدَّکند:   ص/ّلَّألَْقدَ ّإِّلدَ ّمُسدْ ّالخدَصدِّاَِّ،ّالْقَمَصقِّمدَ ََ رْ صلْبَِاَرَِّ،ِّّنََقِّمدصً/ّلَّأَلاعََّعدَ رّدَ عْاِّ ّتَدََرَّاَّشدَ رَا ِّ عَّرَرِّندخَّالعدِّ زَّهُُ /ّلَرَ دَّ صرِّّعدِّ
،َِّ، ّزنَدّْ ِّّْمَيَْصرِّمَص/ّلَّهَرََّ ّجَْدَّ»اْ/صَشِِِّّ عْبصًّنِّبد ،لًَّرَاَّّعَادْ صًّمُقَدَّسدصً/ّلَّشدَ ّيََّةدَغدْدَااُّاُدْ َْ بدا صلِّمصً/ّأُحِّ داًّ..ّثََددِّراًّاَمُسدَ ّجدَْ ّدُهُ/ّلُِّ،بدْيِّ

ّّ عْاِّ رّْشدَ ص/ّتدَفَجدَّ ّهَصدِّمدَ َْ َ،ّقصَلُ ا:ّتََرََّاعْ/ّلَّلدَ اَّقدُ،دُ اِّيرُّادْتُّيتِّ،د رِّّدْعُّأةَْيِّْ ّحِّ صلّْاْ/زََادِّمَص/ّلَقَدْ ّردَ ََ رْ بَِارِّ،ِّّثََددراً/ّلَّأَلْاِّعّْعدَ
 ( 341-337)ه ان:  الْخصَدِّاَ،ّالْقَمَصقِّمَص
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هططای شططینانی و ها، با دشد، سرکشی ن وده و تخت دیانتكاران را بططه درافططه)ترج ه: امّتد به مانند آتشفشان

انططدادت و تططاریخ عططراق را بططا ری ها سپرد. )آنها را از بین برد(. عمّت آنها )دش نان( را بططه بططاتلاقی ازدططواافسانه

ها را درهد شكست تا شكوهی انقلابی، و نه سططاز شططكار، ها بیاراست. بازوانش، شكوه )تاریخی( هاش یکرامت

ها را از دارم و نیم امّت بمرگی که شكسترا )دوباره( بسازد. ای بغداد! تو را به عنوان یک نام مقدّس دوست می

: بغداد، قیام ن وده است، نمدیک بود گریه کند و اگر در زندان نيودم با اشططتیاق بططه تو دور ن ود. وقتی که گفتند

هططا ها قیام کن و تخت دیانتكاران را بططه افسططانهآمدم. ای امّت من! )فلسنین( تو نیم به مانند آتشفشانسوی تو می

 بسپار(

 های ستمدیدهتکیه بر توانایی مبارزان و انسان .2-1-9

شود و تنها به انتفاضة مردمططی و مااهططدان تأمّل در اوضاع سیاسی جيهة عربی، از ایشان نومید میشاعر با  

ال للی نیم اگرچه در ظاهر، ادّعای دفاع از حقوق بشططر را های جهانی و بین اندیشد. سازمانسرزمینش می

ین رو، شاعر تنها به جهططاد آیند. از ادارند، اما در ع ل از دوستان و حامیان رژید صهیونیستی به ش ار می

شططود؛ اندیشد. در قصیدة »ياشرون« چنین مضطط ونی بططه روشططنی دیططده مططیو ميارزة دود مردم فلسنین می

شططوند و سرزمینشططان غصططب گوید که فرزندانشان کشته میآناا که از دشد مردمانی انقلابی، سخن می

دْاً/ّّّزرُِّعدَتّْاِّيََرُّأمَُّتدُِّانططد:  شده و از عدالت محططروم گشططته دِّّالْمَقْسدُ مَّعدَ ندَثدُ راَک/ّلَّإِّنّْلََّْحَْصدُ ّترُِّنددُهّأَاَّ َِ قدُبدُ راً/ّلَيَْ،دْ
ّندَثُ راَک ّترُِّندُهّأَاَّ َِ  ( 462-461ه ان: ) لَيَْْ،

دواهی که قیام نكند در حالی که سططرزمین امططتش، قيرسططتان شططده اسططت ؟ اگططر بططا )ترج ه: چگونه از او می

 دواهی که قیام نكند؟(شود، چگونه از او میمظلوم، به عدالت رفتار ن

شود؛ از عيدالله، »انسططانی سططاده و شططریب«، در قصیدة »هاکد ياشرام آدر« نیم چنین رویكردی دیده می

های رژید غاصب، اکنون به یک »انقلابططی شططریب« تيططدیل شططده اسططت؛ گوید که به علت ستدسخن می

: 1، ج 1994از مح ود درویططش اسططت )ر. : درویططش،  «این شعر راشد، یادآور شعر »کان عيدالله حقلا 

صرَّ(: 263 جاُ ه/ّ ددَ صّسددَ لَمددَّ َُُّّ ُِّّرَا،فددصً/ّ َهْسِّ،دد صعُّلأِّ د ِّّندَبْتددَ ّالْيْددَ رِّنفصً/ّةددِّدُمُ عِّ صنًَّةَسدد،ِّطصًّلَّشددَ صرّّرددصنَّ»عبدددُن ّإنْسددَ را/ّ ددَ ،ئصًّيخددِّ شددَ
 ( 351)ه ان:  انْسَصنًَّشَرِّنفصًّثََدراًّ

دریططد. از اش، قرد نانی را مططیهای رن ، برای دانواده انی ساده و شریب بود. با اشک)ترج ه: عيدالله، انس

 اند، چیم دیگری شده است: انسانی شریب و انقلابی.(اش کرده زمانی که زندانی

 نکوهش سکوت، سازش و تسلیم در برابر اشغالگران و اعتراض به سران عرب  .2-1-10



 179 های ادبیّات پایداری در شعر راشد حسین مایه خوانشی نوین از بن 
 

های دادلی و بیرونططی، سرچشطط ه کشورهای عربی دربارة قضیة فلسنین از ریشهتفرقه و ناه اهنگی میان  

ها و حامیان اسراشیل، ددالت هوش ندانه غرب و حامیططان اسططراشیل گیرد؛ دنیاگرایی، ترس از ابرقدرتمی

ها هستند. بسیاری از سران عرب، راه گفت و گططو و تفططاهد بططا در امور داورمیانه و ... در ش ار این عامل

هططای ژید صهیونیستی را برگمیدند که حاصل آن، نومیططدی ميططارزان از سططران عططرب و نارضططایتی امّططتر

سططران سازشططكار عططرب بططه یكططی از  عربی گردید. از ایططن رو، نكططوهش سططازش و تسططلید و اعتططراض بططه

های برجسته شعر پایداری معاصر تيدیل شده اسططت. راشططد حسططین نیططم بططه ماننططد دیگططر شططاعران موضوع

ای به ایططن موضططوع پردادتططه اسططت. شططاعر بططرای بیططان زشططتی چنططین ری با صراحت و جسارت ویژهپایدا

ویژگی )سازش و تسلید( بیشتر از اسلوب »طنمتلخ« استفاده ن ططوده اسططت. اوج ایططن موضططوع در قصططیدة 

ی شود؛ آناا که شاعر از پایداری، جهاد، نكوهش دططواری و تسططلید و ميططارزه بططرادیده می  «»ي ن النیابة

گوید. وی در این قصیده، فرومایگططان دنیططا )سططران عططرب( را کططه در هلا  ن ودن متااوزان، سخن می

،دِّيّدانططد:  برابر ستد، به ساده و دواری دو کرده اند، شایستة جهندّ و عيرت تاریخ مططی ّيََّنَردِّ َْ بِّ،سُ اَاّسدَ هدَ
فَصهُ ّلِّيْدَ ّاَيَدَّْ رِّْ ّشدَ دِّندِّ/ّلَّ...ّلصَحرِّْ ّتدَاَصةدَسَةَّالُ جُ اِّ/ّإحدْ ّالصدَّ صعِّ رَّصسدَ ّلِّسُجُبَادَصءِّ َِّ رّْجَ داََّ ّلَاسدْ جُ اِّ/ّلَّاعْصدِّ ّالسدا دَحُ اّوُاَّ

ّقَبِاًّمِّ ّجَسِّ،دِّ/ّحَتَّ ّنَقِّسا اّعِّبِةَّتدُرْلَیّإِّلَ ّالْأةََدِّّالْأةَِّ،دِّّ ّجَبَْ ةِّّالتَّصرِّنخِّ  ( 325)ه ان:  احفِّرَْ/ُْ ّفيِّ

های دنیا را بسوزان. ليانشان را بسططوزان تططا دططواری بططه سططاده کوتوله  )ترج ه: ای سرود من! این راه توست.

هایی از شراب دوزدیططان بنوشططان و بططرای آنططان در پیشططانی تططاریخ، افتادن را ستایش نكنند و برای ترسوها، کاسه

 شوند(قيری )پ ر( از یخ، حفر بن ا تا برای ه یشه، عيرت و روایت 

گویططد کططه فرزنططد دصططال دویشططتن دهد و به ایشططان مططیار میه و، مردم فلسنین را مورد دناب قر

های عربی و غربی، امیدوار نياشند، بلكه ميططارزه، تنهططا راه بططرای ها و سخنان دروغ دولتباشند و به وعده

ؤَاَّ :سادتن فردای تازه و رسیدن به حقوق آوارگان است ّةِّاَصءَّاَدٍّجَدِّندٍ/ّأَبِِّ ؤَُاَءِّّترندُّيََّشَعْاِّ ّأَبِِّ ِّ َ ءِّّترنددُّنِّ،دلَّاكدَْ
ّالرَّرِّندِّّ  ( 326)ه ان:  لِّسْطِّفْلِّ

دواهی که حقّ کودکی ات را بسازی؟ آیا با اینان میدواهی فردای تازه )ترج ه: ای امّت من! آیا با اینان می

 (؟آواره را بدست آوری

شود؛ سططران نیم دیده میها که ه راه با طنم است هایی از این نكوهش « نیم ن ونهأندةّاجد ءدر قصیدة »

هططا )ن ططاد عربی در شعر او، ه نون کلاغ )ن اد تیرگططی و گ راهططی( حرکططت ن ططوده و بططه ماننططد گططرگ

کننططد. اگططر زنططی مططیهططای ميططارزان، چانططههططا و جنططازهگی و توحّش( بططر تقسططید اراضططی فلسططنینیدرّنده

و ح اقت( آنان شططوند، آنهططا بططدون   استع ارگران و اشغالگران از ایشان بخواهند که مرکب )ن اد نادانی
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ّکننططد:  شططوند و بططه آن افتخططار مططیهای تحقیر کنندة ایشططان مططیمقاومت، تسلید دواسته َ ّالغدُرَا ِّ مَردَ اّمَردْ
لََدِّاَصّاخْتَسدَّ ّلَيِّْ /ّعَسدَ ّأَشدْ ِّ ، ّالغُرَاُ ک/ّلَّمَصّثََرُلاّعَسَ ّالتَّقْسِّ تَعِّمرٌّطسَدَبََِّّلُِّ،اْقِّاُلنََ/ّلَّهَلّْناُجِّ ّمَِّ ّاْ/دَْمِّ ّالدا ِّاَُ /ّإِّوَاّمُسدْ

ّالر رَصُ ّأَطَلَّّرَجٌ/ّندَقُ اُ:ّينََّلِّسَ، ِّديَّالر ِّرَصُ /ّلَّ ُُّرِّحَصُ /ّلّإنّعز  ّإِّنَّّاَمَّالر ِّجَصاَُّ/ُ ّلِّعَصاٌ/ّالْمَطصَيََ/ّأَنََّخُ ا...ّلصَلقا  رُّلَ
رَّرَامَتِّ ِّ ّأَجَصةُ ا:/ّإِّواّاحْتَصجَّ  ( 409)ه ان:  الْمَطَِّ،ةَّمُرْرَنُِّ ص/ّلَّحَمَّسََ صّالعدلاَّ...ّلدََ لّتدُعَصُ کتُسِّ ءّإِّلَ 

ها راه رفتند )ع ل ن ودند( و آیا کلاغ از مرگ، رهططایی )ترج ه: )سران عرب( برای ناات ما به مانند کلاغ

هططای مططا امططا بططر جنططازه  یابد. آنها به داطر تقسید سرزمین فلسنین )از سوی رژید صهیونیستی(، قیططام نكردنططد،می

هایی بخواهد، پشت دود را دططد کططرده و ها رفت و آمد ن ودند. اگر کشوری استع اری، مرکبه نون گرگ

-شوند. و اگر سوار )استع ارگر( به رن  افتد، آنان )سراب عرب( تاج دود را پایین آورده و میمرکب آنان می

انی )با عمّت(، رفتاری از ایشان را که به کرامتشططان، ددشططه گویند: ما برای سروران ان، مرکب هستید و اگر مرد

دهند: اگر سوار به مرکيش، نیاز داشططته باشططد و او را بططه ایططن سططو و آن سططو وارد کند، سرزنش ن ایند، پاسخ می

 بكشد، نن  نیست.(

گویططد کططه بططا وجططود تاططاوز و سططتد دشطط نان، در قصیدة »الیوم جئت« با ریشخند از قومی سخن مططی

ت کرده و ه نون حكی ان دانا، راه سكوت را برگمیده اند. این سططكوت و گوشططه نشططینی ایشططان، سكو

ّآور است که نمدیک است سيب قیام مردگان شططود:  آنننان رن  دَُّْ ّفيِّ لُنّعَسدَ ّالْأَوَی/ّلَّأَْ بِِّ لَّرأَنَدْتُّقَ مدصًّنَصدْ
ّالْأَمََ اعُّأَنّْنَسْتَّ َْ  ( 238و  236)ه ان:  ،قِّقُ ا/ّلَمَتَ ّنَسْتَاْ ِّضُّعِّاْدَنََّالْأَحَْ،صءُکَ مْتِّ ِّ ّحُيَْمَصءُ/ّقَدّأَلْشَ

ورزند. آنها در ایططن سكوتشططان، ه نططون حكی ططان )ترج ه: و قومی را دیدم که بر ستد و آزار، شكیيایی می

یططان آور( از دواب، بردیمند. پ  زندگان چه زمططانی در مهستند. نمدیک است که مردگان از )این سكوت شرم

 دیمند؟(ما بر می

 تحلیل ساختاری شعر پایداری راشد حسین. 2-2
 پرستیپیوند میان شعر غزل و روح میهن. 2-2-1

اگر »باده«، به عنوان »عروس« شعر »ابونططواس« و »زن«، »عططروس« شططعر »نططمار قيططانی« تفسططیر شططده اسططت، 

ها بططه آفططرینش سططيک نططوینی در قصیده»وطن« نیم عروس شعر راشد حسین است. این شاعر در بردی از 

هایی در ادب عربططی، دشططوار اسططت. شططاعر در ایططن ادب پایداری روی آورده است که یافتن چنین ن ونه

بططه گفططت و گططویی  -به مانند سيک شاعران فارسططی در گفططت و گوهططای تغمّلططی)گفتد، گفتططا(   -سيک  

که یادآور »شبِ عاشططقان بیططدل« اسططت، پردازد و پ  از چنین گفت و گویی عاشقانه با معشوق دود می

(، پرده از راز معشططوق 10و  9( و استعاره مكنیه )بیت 3گیری از صور دیال؛ بویژه تشيیه )بیت  ض ن بهره

بردارد و میان معشوق مططادّی دططود بططا معشططوق معنططوی دططویش؛ یعنططی حقیقی دویش، یعنی؛ وطن بر می



 181 های ادبیّات پایداری در شعر راشد حسین مایه خوانشی نوین از بن 
 

بارزترین این گفت و گوهای تخیّلی ط تغمّلی در قصیدة ن اید.  وطن، پیوندی از اصالت و عشق برقرار می

ک/ّشود:  هی و بلادی« از دفتر »مع الفار« دیده می» ّيِّ َْ َ ا لاّهدَ رّدُ اّلَ ّيِّ َْ /ّأَيِّ،دعُّقدَسْبدِّ ّالْأَلَّاِّ لْغدَرَامِّ ّاِّ َْ َلَْتُ قصَلدَتْ:ّسدَ
ّالّْ ؤَااِّيّفيِّ ْ ّلددددُ َ ّمددِّ /ّهددُ ْ طِّيِّ ّلَمددَ تِّ ٌَّظاََاددْ ص:ّخَطددَ ََجَبْتُ ددَ رِّيّلَّلَ ُِّّتدَعَطدددا ک/ّأَمّْأَنَّّلِّ،دد لََلَتِِّ رَّحددَ لََلَةٌ ُِّّحددَ تْ:ّألَِّ،دد /ّقصَلددَ ّالْأَلَّاِّ صنِّ مَيْددَ

بِِّْ ّالْيْدِّ ِّْ تُّلِّ،د ؤَااِّّلتادزي!/ّأَحْبَبدْ اَاّالْفدُ ّهدَ ّفيِّ رُّاْتِّ ّةدَعْضَّيَصَلُِِّّ/ّمَص رُّاْتِّ ََجَبْتُ:ّلَْ ّمَص رّدِّّتَََماسِّ ک/ّلَ  ْ َْخُ وَةٌّمدِّ دََّص/ّمدَ َْ بِِّْيََءِّّيََءَّلأِّ
َ ّالْقَسددّْ ّ ددَْ ب ِّ ک/ّلِّسْحددُ ََيِّ تُّلددَ لََّْتَسددْ ْ تُ:ّرَحمددِّ صعِّريک/ّارْحددْ ّلدَقُسددْ اَاّيََّشددَ تْ:ّأتَدَقْسددُ ّهَيْددَ دٌ/ّلَّ»الْيْرمددلِّ .../ّقصَلددَ ّاَرٌْ ّلَاحددِّ بِّ

ّحَّ رُّل ِّ ّإِّيََّّراَُْ ّجَفَصدُِِّّ/ّمِّْ  ّأَحَبا /ّلَطَيِّ صدَةٌّمَدْخَلِّ ّمِّ ّالْقَسْبِّ ُُ/ّلَّلِّمَْ طِّيّفيِّ صرِّّجَبِّ،ادَ ّالاَّ دَ /ّالرَّمْاُّتدَعْصِّبُّفيِّ سْاَصءٍّتثُِّاُّتدَغَزايِّ
ّأُخْتَّزهَْرِّّالْيْرّ ّمَْ طِّي/ّأَنََّلَسْتُّإِّاَّ َْ ثْسَ ّ.../ّيََّشَصعِّرِّيّأَحْبَبْتُّمِّ  ( 87-84)ه ان: ملِّّالْبَدْرُّلَ اَّحُباُّلََّْندَاْجَلِّ

یدم که آیططا ت ططام قلططب و عشططقت از آنِ مططن اسططت؟ او را پاسططخ دادم: )ترج ه: گفت: از عشق نخستین تو را پرس

ای، سرزمین من، ه ان مكان نخستینی است که در قلب من است گفت: آیا سرزمین تو، شیرینی، گ ان بد کرده 

داشتی در ایططن قلططب مططن ها را ن یرایحة دوش و زیيایی مرا دارد؟ او را پاسخ دادم: اگر تو بردی از آن ویژگی

ی و غرور تو را دوست دارم چرا که برگرفته از غرور »کرمل« اسططت. گفططت: گشتی. من ناز و کرش هکن ن یسا

پرسیدی. برای نفوذ عشق به سوی قلططب، کنی؟ رح ی بن ا، گفتد: رحد ن ودم اگر ن یای شاعر من! آیا جفا می

د. وطططند بططا وجططود جفططایش، از هططر یک راه وجود دارد اما برای نفوذ عشق سرزمیند به قلب، صد راه وجططود دار

تر است. دورشید به هنگام روز، نورش را از پیشانی سرزمین زیيارویی که غمل مرا به شور آورد، دوست داشتنی

تابید. ]پ  معشوق گفططت : ای شططاعر مططن! مططن هططد مثططل تططو، وطططند را گیرد و اگر عشق او نيود، ماه ن یمن می

 ه »کرمل« هستد )من هد از آن تيارم((.دوست دارم چرا که من هد دواهر شكوف

 های پایداری پیوند طنز و سخریّه با مضمون .2-2-2

های شادصی ه نططون: جططاحب، ابططن رومططی، متنيّططی و ... طنم و سخریهّ در ادب کلاسیک عرب با چهره

... شنادته شده است و در میان معاصران نیم کسانی مانند: مازنی، مارون عيططود، شططدیاق، أسططعد رسططتد و  

ها، توانسططت کططه چهططرة شادصططی ه نططون: راشططد شهرت دارند. اما ادبیّات پایداری فلسنین پ  از نسل

حسین را به جهان ادبیّات معرّفی ن اید. روش راشد در کاربرد این هنر، اینگونه است که شططاعر بططا تأمّططل 

نططد؛ طنططمی کططه در ظططاهر، کتلططخ« بیططان مططیی »طنمهای مردم فلسنین آنها را به گونهها و رن در مصیيت

ه راه با سخریهّ و تهكدّ و در باطن، ه راه با گریه و تلخی و اندوه است. کاربرد این روش طنمی، بیشتر 

از آن جهت است که شاعر بر آن است تا ژرفای زشتی، سستی و کوتاهی مخاطيان را با لحنی آمیخته بططا 

ع اجت اعی و سیاسی جهان عرب به روشنی دیده ت سخّر بیان کند. در ض نِ این طنمها، شكایت از اوضا

 منالعططه :فلسططنین  پایططداری شططعر در تلططخطنططم»عنوان  با ایمقاله ( در1391وند )شود. از آناا که زینیمی
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اسططت مخاطيططان را بططه به بررسی تفصیلی و تحلیلی این موضوع پردادته  (حسین   راشد  شعر  :پژوهش   مورد

 دهد.  منالعة آن مقاله ارجاع می

 ساختار خطابی و حماسی .2-2-3

از دیگر سادتارهای شعر راشد، گمینش زبان دنابی و ح اسی است؛ رویكرد دنابی شعر وی بیشططتر از 

رو، در داند. ازاین آن جهت است که شاعر در برابر سرنوشت مردم فلسنین، دود را مسؤول و متعهّد می

شود که شاعر در آنها به مانند سخنوری مططاهر، بططه ه میبیشتر شعرهای وی، لحنی از دنابه و گفت ان دید

هططای باشد. اما زبان ح اسی شعرش نیططم بططه اقتضططای موضططوعدنيال بیداری و آگاهی مردم سرزمینش می

پایداری و جهاد است؛ شاعر برای تشویق مططردم فلسططنین و جامعططة عربططی بططه ایسططتادگی در برابططر رژیططد 

پردازد که سرشار از شكوه و افتخار اسططت. در ایططن و گرشته قومش میصهیونیستی، به بیان تاریخ پر بار  

 شود.ح اسی، روح جهاد و ميارزه به روشنی دیده می  –فرادوانی تاریخی  

های دود و شططهر »الالیططل« و آمططادگی قصیدة »إلی شعيی فی الالیل« در سادتاری رمانتیكی از زدد

در پ  این فدا شدن، بهار آزادی و پیططروزی را نویططد گوید و  برای فدا شدن در مسیر مقاومت سخن می

 دهد؛ کارکرد ادبی این قصیده، پیام آور روشنی، امید و پیروزی است:  می

قَ،ّْ ّإِّنّْاسدْ َْ ّلَّجُرْحِّ :/ّعُُ، نُّةدَاَصاِّْ !ّ.../ّلَعَسَّ َْ ّلَّجُرْحِّ :/ّمَسِّ ءّخَاَصاِّْ !/ّأَعُ اُّإِّلَْ، َْ ْ ّأَعُ اُّإِّلَْ، ّمدِّ َْ رْرَ اَمدِّ /ّّتَّ دَ
ّالدزَّ غَرُ/ّلَّأنَدْتَّعَسدَ ّراُدْ ِّ جُْ ّأَ دْ ّالَْ،ْ مَّلَّالس ِّ َْ أَعُ اُّإِّلَْ، ّمَرَ ّالصَّرْرُّألَغْصمَصاًّلَقً ّتدَتَفَجَّرُ/َّ َْ بَُِ/ّلّإنّْحَبَسدُ اّعَادْ ّأَردْ نََزِّن ِّ

رُ/ّلَّإِّنّْ ّنُيْْسددددَ َْ اِّيّلِّ،دددد دَّالددددَّ اّلصَلْقَ،ددددْ َْ ُُّ ّالرَّةِّ،ددددعَّلَّإِّنّْندَفددددَ ا/ّحُقُ لددددَ رُّ تَصءٌّيخددددِّ ّشددددِّ َْتِِّ ،َ اْرهَُص/ّسددددَ صلُ اّالزاهددددُ رَّلدَبددددَ دِّّااْتددددَ ْ ّقددددَ هددددُ
 ( 324 - 322)ه ان: ندُزْهَرُّ

گططردم در هاست. بططه سططوی تططو بططاز مططیهاید پ ر از دندقگردم در حالی که زدد)ترج ه: به سوی تو باز می

-هططا، مططیناز دوند سیراب کنی، سططن هایت را  هاست. شاید اگر تو، صخره هاید، چش ان تفن حالی که زدد

تططر از آن گردم و زندان کوچکشوند. امروز به سوی تو برمیروند و منفار میشوند که راه میهایی آتشین می

گناططد(.) و تری )بمرگططی تططو در زنططدان ن ططیهای انفرادی، بمرگاست که تو را در برگیرد و تو با وجود زندان

 (7-1-2د ترج ه دو بیت پایانی .ر. :  بن

های دش شان، نططور پیططروزی و راند که شعله« از وحدت و قیام امّتی سخن میالجب ةّالعرة،دةدر قصیدة »

رِّّآورد:  رهایی را به ارمغان می ّندُ رُّالْفَجدْ عْبِّ ةّالِّردَّ بْ دَ ْ ّجِّ /ّمدِّ ةّالْعدَرَ ِّ ْ ّأمُدَّ دَُّ ّمدِّ /ّلُِّ،عْسِّادُ اّأَْ بِّ رَقَِّ،ةَّالسَّ دَ ُ بصًّشدَ ّتَََمَّعدُ اّشدُ
ّلِّسْفَجْرِّّلَّانْرُدّيََّلدَتدَ ّالْعدَرَ ِّّ ٌَ/ّلدَغَ  ِّ اند کططه هایی پ ر شور ج ع شده( )ترج ه: شهاب336و  334)ه ان:  ماطس

 (7-1-2اعطلام کنند: آنها ازامت عرب هستند. )ترج ه بیت دوم: ر : بند 
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پایططداری  در قصیدة »من وحی العراق« و در دناب به مقاومت مردم عراق بططر ایططن عقیططده اسططت کططه

های اسلامی، سيب دواری و شكسططت اسططتع ارگران و متاططاوزان در مردم و دیگر مااهدان در سرزمین 

عْبٌّ  :ها دواهد شده ة سرزمین  مَص/ّإِّوَاّثََرَّشدَ ّعَص دِّ عْبِّ بَةِّّالردَّ ْ ّاَضدْ دُلاّمدِّ ص/ّلدَسدَْ ّتَدِّ تِّعْمَصرِّّألَْقدَ اّالْعَمَصدِّمدَ اَراَلِّندشُّااْسدْ
صَّلصَسَجُدُلاّعِّاْدَّ ّالثَّصدِّرنَِّ ّالْجمََصيِّ اِ رَّ ُِّ/ّلِّتَحْصُدَ  ( 338-337)ه ان:  ندَعْسِّ

هططای گیططرد.( آنگططاه کططه درویططش)ترج ه: )امت عطراق، کینه وانتقامی )از استع ار( دارد که فططردا آن را مططی

اه امتی قیام کنططد، یابند. هرگاند؛ زیرا از دشد امت، پناهی ن یای اندادتههای دود را به گوشهاستع اری، ع امه

 ها به سرهای ست كاران برسد.(در پای او به دا  افتید تا دست انقلابی

های آسیایی دویش که آمیختططه بططا روح جهططاد و ميططارزه و در قصیدة »من آسیا أنا« از اصالت و ریشه

ّلَّّّگوید:ت رّد است، سخن می ّلَّالددَّمِّ َ،صّأَنََّمِّْ ّةِّلََاِّّاكدُْب ِّ /ّمِّْ ّيسِّ صنِّ ّالثدَّصدِّرنَ ّعَسدَ ّطدَُصّطسَدَةُّالزَّمدَ صاِّ /ّةدَسدَدُّالر ِّجدَ صيِّ الْأَمدَ
ّالصَّ لَجصَنِّّ ُِّّرَ  ِّ ّلَجْ /ّةدَسَدّالَّاِّنَ ّتََرََّاُلاّفيِّ ّالثاَ ارِّّاَةدَسَدُّالْغََ ايِّ  ( 463)ه ان:  ةدَسَدُّالسَّقَ ّلَّمَاَصجِّ ِّ

ها، سرزمین مططردان انقلابططی در طططول تططاریخ. سططرزمین )ترج ه: من از آسیا، از سرزمین عشق و دون و آرزو

هططا، سططرزمین کسططانی کططه در برابططر حاک ططان )سططت گر( سرکشططی و هططا نططه سططرزمین رقاصططهآتش و معدن انقلابی

 اند.(ایستادگی ن وده 

 رمزگرایی  .2-2-4

ن ادها و رممها بططا کاربرد ن اد و اسنوره یكی از ميانی شعر معاصر عرب، بویژه شعر پایداری، است. این 

محورهای تاریخی، دینی، طيیعی و ... آمده است که غاليام بر سه شططادص اساسططی دحلططت دارنططد: الططب( 

شططود. ب( بیططان بیان پریشانی روحی و سرگردانی؛ به مانند آننه که در »سندباد« و »ایكاروس« دیده مططی

شططود. ج( بیططان درد و و »مسیح« یافططت مططیرستادیم و نوزایی و باززایی که بیشتر در »ت وز« یا »ادونی «  

 -151: 1388نیا، دورد )ر. : محسنیرن  انسان معاصر که در»پرومته« و»سیمیب« و»مسیح« به چشد می

 (33: 1381/ رجایی، 153

راشد حسین، گرایشی به استفاده از اسنوره در شعر پایداری ندارد، امططا در کططاربرد رمططم، دو مرحلططة 

الب( مرحلة نخست؛ کاربرد رممهططای مشططهور بططه ماننططد آننططه کططه در شططعر دیگططر مهد را آزموده است: 

-شود. ب( مرحله دوم: آفرینش رممهایی است که نتیاه نيوغ و نوآوری شاعر مططیمعاصرانش یافت می

ای با عنوان »درآمدی تحلیلی بر ن ادهططای پایططداری در شططعر ( در مقاله1393وند )باشد. از آناا که زینی

است، دوانندگان این جستار را بططه منالعططة به بررسی تفصیلی و تحلیلی این رویكرد پردادته  راشدحسین« 

 دهد.آن اير ارجاع می
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 های ادبی شعر پایداری راشد حسین زبان و کارکرد  .2-3

توان دریافت؛ زبان شططعری راشططد حسططین بططا »گططرایش فكططری و بنابر آننه که از شعر راشد بیان شد، می

اسب و ه خوانی دارد؛ وی ع دتام بر روی» معنا« و »محتوا« و »پیام شعر« ت رکّططم و تأکیططد انقلابی« وی تن 

گیططرد؛ گرایی و اندیشه مداری«، از سنح در  و افكار ع ططومی فاصططله ن ططیدارد. از این رو، در» مفهوم

انی ساده و روشططن« های سادة مردم و رساندن پیام پایداری و جهاد به آنان، نیازمند »زبزیرا ارتياط با توده

هططای مططردم، تططوان در  »صططوردیال پینیططده و و به تعيیری؛دوری از »پینیدگی و غرابت« اسططت. تططوده

ميهد« را ندارند. بنابراین، راشد برای برقراری ارتياط با این مردم و بیان اهداف شعر دود، »زبانی سططاده و 

وی ن ططود دارد و هططد در معنططای شططعر او  شیوا« را برگمیده است. این سادگی و شیوایی هد در لفب شططعر

تالیّ پیدا کرده است. این ویژگی در بافت قصایدی که از وی در متن مقاله ذکر شططد بططه روشططنی دیططده 

ناپریر شعر پایداری، بویژه شعر راشد حسین، اسططت؛ شود. افمون بر این، »عنصر عاطفه«، بخش جداییمی

ر «اسططت بططه راشد بر آن است تا با »فورانی از عاطفه« ک ه سرشططار از »درد« و »رنطط « و »شططكایت« و »تحسططّ

های جيهة پایداری بپردازد و اگرچه زبططانش در ایططن رویكططرد، سططاده و روان اسططت، امططا وصب دشواری

کنططد کططه شططاعر بططا باشد. این تلخی و سیاهی، بیشتر در جایی ن ود پیططدا مططی»تلخ« و »تكان دهنده« نیم می

صب و شرح مشكلات آوارگان و نیم موضوع سططكوت و سططازش سططران عططرب »زبان طنم و سخریهّ« به و

/إلططی ابططن ع ططی 29من ال یططدان:  رسصلةّسصخرة/25پردادته است. )ر. : دفتر »مع الفار«: أزهار من جهنّد: 

های گوناگونی برای بیان ( راشد، روش142/عودة ابلی : 110الكفن: 39:  الددلاة/الاندی و  35فی أردن:  

نگاری »إلی ابن ها عيارتند از: اسلوب نامهطيعی برگمیده است که مه ترین این روششوخطنم و طعنه و  

«، »القططدس و 110/، »الكفططن:25گیری از زبان کودکان »أزهططار مططن جهططندّ«:  «، بهره35ع ی فی اضردن«:  

«، استفاده از عناصر طيیعت: الاندی و الططدودة: 427/ وإلی أطفال بلادی:  417زشيق:    /ديم و187الساعه«:  

«، ترسید دروغین و دگرگططون شططدة 29ها »رسالة سادرة من ال یدان: «، قلب واقعیّت اشیاء و شخصیّت39

، « 76(، طنم بططه شططیوة پنططد و اندرز:»قاضططی الهططوی:33چهرة سران عربی و غربی )إعلانات لسكان السّ اء:

 « ... 378استفاده از روش پرسش و پاسخ: »قالت: 

»رشالیست« و »رمانتیک«؛ یعنی وی بر آن اسططت تططا بططا   توان گفت: راشد، شاعریست میانبنابراین، می

گرایططی »واقعگرایی اجت اعی« به »بیان تلخ و عاطفی« مسأله فلسنین بپردازد. و شططاید بتططوان گفططت: واقططع

و تفسططیری از احسططاس و عاطفططة راسططتین« و »محططرّ  احسططاس و عاطفططة   راشد، »برداسته از متن جامعططه

»ن ططاد   باشد؛ زیرا وی باباشد. هرچند که باید اذعان ن ود؛ او شاعری »س يولیسد« نیم میمخاطيان« نیم می
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پردازد و در این ن ادگرایی نیم چندان بططه سازی و رممگرایی« به بیان اهداف سیاسی و اجت اعی دود می

هططای معططروف پردازی و پوشیدگی و ابهام در رمم«، اعتقاد ندارد. رممهططای شططعر وی شخصططیّت»اسنوره

هططا های مردم آشنایی دارند. این شخصططیّتکلاسیک یا معاصری هستند که با پیشینة ذهنی و اندیشة توده

د رنطط  هسططتند یططا بططه216یا به مانند »حضرت مسیح)ع(« )ر. : قصیده: »الحبّ و الایتططو:   ماننططد  «( تاسططّ

رممهططای . باشططند(، تاسدّ پایططداری و پیططروزی مططی167»صلاح الدین« )ر. : قصیده: القدس فی عینین: 

های علد« و ه ططراه بططا کططاربرد ن ادهططای گونططاگون تططاریخی، دینططی، راشد در دو قالب »واژگان« و »اسد

ای بططرای بیططان ن روزنهسیاسی، فرهنگی و اجت اعی است. شاعر، این رممهای جدّی یا طنمگونه را به عنوا

های سیاسی، ملیّ، اجت اعی و انسانی دویش قرار داده اسططت. وی دو الگططوی اساسططی را در بنیططاد دغدغه

رممپردازی دویش به کار برده است: کاربرد »رممهای سنّتی« و مشهوری که در شعر دیگر معاصران نیم 

نتیاة نططوآوری و نيططوغ شططاعر بططوده و   شود و دیگری »رممهای امروزی« است که بردی از آنهایافت می

بردی را به تقلید از معاصرانش به کار برده است. افمون براین، هدف اساسی رممهططای شططاعر، فرادططوانی 

                                                                                     .مخاطب به سوی ت رّد، هویّت ناب، امید، پایداری و جهاد است

و ترغیيی« است. شططعر پایططداری   از دیگر مختصات زبان شعری راشد، گمینش »زبان دنابی ح اسی

راشططد حسططین، سرشططار از تحططرّ  و پویططایی و اعتططراض و بیططان دنططابی و ترغیيططی اسططت. از آناططا کططه 

د و گیری شعر وی معنوف به »پیام« است و مقاومططت در برابططر اشططغال و سططتد، نیازمنططد زبططان جهططاجهت

گیططری از الفططام و معططانی کططه ح اسه است، راشد با در  چنین موضوعی، بیشتر بر آن است تا بططا بهططره

دربرگیرندة جن  و ح اسه است، مخاطيان را به سوی ح اسه و پایداری فرا بخواند. بنططابراین، موسططیقی 

کططه بططا اسططتفاده از شعر وی، سرشار از آواز جهاد و پایداری و شور است. این رویكرد دنابی و ح اسی 

های منفصل و متّصل دنابی و اسلوب ندا محقّق شده است، در بیشتر قصططاید وی کاربرد فعل امر، ض یر

/ حكایططة 295شود؛ )ر. : قصیدتان من العراق: ( دیده میقصدصددّلسسدط،ا،ةاز ج له در دفتر سوم دیوانش )

( اليتططه، ه ططین تأکیططد بططر »عنصططر پیططام«، 369/ رسالة من سان الرملططة:  355/ هتافات و سلاسل:  343النار:  

سيب شده است که زبان شعر وی، »محافظه کار و محتاط« بططاقی ب انططد و ک تططر بططه سططوی »هناارشططكنی 

های بدیعی« گططام بططردارد، بلكططه تططلاش ن ططوده اسططت در ایططن زبانی و استفادة متنوّع از صوردیال و آرایه

هططای رایطط  شططعرپایداری و اسططتفاده از صططوردیال روشزمینه، »شاعری معتدل« باشططد و بیشططتر بططه ه ططان  

هططای بططدیعی، معروف ازج له: تشيیه و استعاره و تشخصّ و کنایه گرایش داشته باشد و در کاربرد آرایططه

بردارد. در این زمینططه، طيططاق جنططاس و حسططن تعلیططل بیشططترین بسططامد نیم در ه ان چارچوب اعتدال، گام
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وج این رویكرد فنیّ و بلاغی شاعر درپططن  قصططیدة »ال عنططب اضزرق: کاربردی را در شعر او داراست. ا

شود کططه شططاعر « یافت می434: الغسةّاكمراء/ 431/ وجدتكد: 408: أنةّاج ء/  399/ الش   للأرض:  396

گیری از صور دیال بویژه تشيیه و استعاره به هنرن ایی پردادتططه اسططت. دیگططر آنكططه راشططد حسططین با بهره

هططا و ن« و» امیداوار« به سرنوشت جيهة پایططداری اسططت و حتططی بططه هنگططام وصططب تلخططیشاعری »دوشيی 

هططای امیططد و ایسططتادگی را بططر چشططد و دل مخاطيططان های جن  و اشغال و آوارگی، بططاز روزنططهدشواری

الجب دةّدواند. این ویژگی به روشنی در قصیدة »گشاید و ایشان را به آفرینش ح اسه و بردباری فرا میمی
  .شود« دیده می334: عرة،ةال

 گیری . نتیجه3

مایة اساسی بیشتر شعرهای پایداری راشد حسططین اسططت. پایداری در مفهوم واقعی کل ه، ویژگی و بن   .1

اگرچططه م كططن اسططت در شططعر دیگططر شططاعران و   –پططردازد  هایی میشاعر در این مفهوم، به بیان مض ون

هططای که محور اصططلی آنهططا، ایسططتادگی مططردم و تكیططه بططر تططوده  –معاصران ادب پایداری نیم یافت شود  

هططا و ست دیده و رن  کشیده است. صراحت در بیان، جسططارت در گفتططار و ييططات در بیططان ایططن مضطط ون

پرهیم از نومیدی و تلخی، مفهوم واقعی پایداری را در شعر ایشان، تقویت ن وده است. او شططاعری اسططت 

ری شعر وی بططر که با ت ام وجودش، آوارگی و ستد را احساس ن وده است؛ از این رو، قدرت تأيیرگرا

هططای ایشططان بططه ها و رددادهای سیاسططی و اجت ططاعی در قصططیدهمخاطيان و نیم بیان واقعی و مل وس ستد

 شود.روشنی در  می

. در سادتار شططعری راشططد، ترکیططب میططان شططعر تغمّلططی و ح اسططه و بكططارگیری اسططلوب سططخریهّ و 2

دف اصططلی شططاعر از کططاربرد چنططین آیططد. هطط ای در شططعر پایططداری بططه شطط ار مططیتلططخ، نططوآوری تططازهطنم

هایی که ه راه با استفاده از صور دیال بویژه تشيیه و استعاره و تشخصّ است؛ افمودن زیيططایی بططر اسلوب

اش و فرادططوانی هططای ملططت سططت دیدهی مخاطيططان، کاسططتن از دردهططا و رنطط شعر، تنوع در ذوق و سلیقه

 و  ن ططادپردازی  باشططد. ه وکوشططیده اسططت تططا بططامخاطيان عربی و جهططانی بططه تأمّططل و ژرف اندیشططی مططی

 جهططاد،  ميططارزه،  بططه  را  مخاطيططان  و  ن وده  بیان  را  بندش  در  ملت  هایرن   و  دردها  رممگونه،  هایپردادت

 .کند  دعوت اندیشیژرف و  تأمل

. زبان شعر پایداری راشططد حسططین در چنططد ب عططد اساسططی تالّططی پیططدا کططرده اسططت؛ زبططان دنططابی و 3

های ميارز مردم هستند. دیگر آنكه او شاعری است میان واقططع گرایططی و ح اسی؛ زیرا مخاطب وی توده
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نین و های موجود و مل ططوس در جامعططة فلسطط ی داد به بیان واقعیّتارمانتیک؛ زیرا با احساس و عاطفه

 . پردازد. افمون بر این، وی در کاربرد صور دیال راه اعتدال را برگمیده استجيهة پایداری می
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